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  ۱۳۹۰ ، بهار ـ تابستان۱۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

 

  در قرآن» صداقت«اصل 
  و تحليل موارد جواز كذب

   ١يروانيجواد ا  دكتر  
  استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 بـس فرازمنـد داشـته از        يگـاه ي جا ين ـي د يهـا  دگاه آمـوزه  ياصل صداقت از د   

گـاه آن در    ين جا يـي عـدم تب  .  دارد يتـر  ت فزون يگر اهم ي د ي از ارزشها  ياريبس
ن ي ـ به ا  يجهتو مكذب، از جمله علل     ك نااستوار از موارد مجاز      يهاكنار برداشت 

  .گردد  ميهادروغگويي از يارياصل در جامعه و موجه پنداشتن بس
يـت آن پرداختـه شـده و    ن اصـل صـداقت و اهم    يـي ن نوشتار ابتدا به تب    يدر ا       
ات مربـوط، مـوارد     ي ـات و روا  ي ـل آ ي ـذب و تحل  ك ـار صدق و    ي مع ةگاه با ارائ  آن

ده و  ي گرد يسذب از نظر موضوع برر    كم و عدم تحقق     كذب از نظر ح   كجواز  
  .ده شده استيشك نادرست به نقد يهاي برداشتا پاره

  .صداقت، دروغ، خلف وعد :يواژگان كليد
  

                                                        
 ۴/۳/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. irvani_javad@yahoo.com 
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  طرح بحث
گذاري اسلام، صداقت    دهد در نظام ارزش    هاي ديني نشان مي    هنگاهي گذرا به آموز   

و راستي جايگاهي بس فرازمند دارد و در مقايسه با بسياري از ارزشها و بـه ويـژه در                   
 قرآنـي و دينـي      ةجامع ـ. ام تزاحم اهم و مهم، اهميت و تقدّم از آنِ اين اصل است            مق

 يهـا  اي باشد كه آثار صدق و راسـتي در تمـامي عرصـه            جامعه د نخست، باي  ةدر وهل 
 ديني و الهـي بـودن را        ةفردي، خانوادگي و اجتماعي آن نمايان بوده و ديگران، نشان         

مثبـت  اين حدّ از اهميـت، بـه جهـت آثـار      .ددر اين نكته جستجو كنند و نمودار بينن
سازي بـين افـراد جامعـه اسـت كـه از لـوازم نظـام سـالم                  فراوان معنوي و لزوم اعتماد    

  .باشد مي اجتماعي
رفـت از اصـل      با اين حـال، مـوارد خـاص و اسـتثنايي نيـز وجـود دارد كـه بـرون                   

يت در  ليـك نبـود شـفاف     . صداقت، تجويز گرديده و يـا مطلـوبتر شـناخته شـده اسـت             
 نكــردن ســره از ناســره، هــا و جــدا مباحــث و يــا تحليــل نادرســت برخــي از آمــوزه 

در اين نوشتار، پس از تبيـين       . هاي نادرست و يا ابهاماتي را موجب گشته است        برداشت
جايگاه و اهميت اصل صداقت از ديدگاه قرآن و روايات، به تحليـل مـوارد يادشـده                 

  .پردازيم مي

   آنمفهوم صدق و كذب و معيار
 .)۱۰/۱۹۳: ۱۴۱۰؛ ابن منظـور،  ۵/۵۶: ۱۴۰۸فراهيدي، ( اسـت » ذبك« مقابل  ةنقط» صدق «ةواژ

آنند كه صدق سخن يعني مطـابق بـودن آن بـا واقـع و برخـي نيـز                    مشهور محققان بر  
 مقابل  ةدو، و كذب، نقط    معتقدند صدق يعني مطابقت سخن با اعتقاد گوينده و يا هر          

؛ ۴۲۸ ـ ـ۱۴/۴۲۷: ۱۴۱۲؛ روحـاني،    ۳۹۷ـ۱/۳۹۵: ۱۳۷۷ي،  ي؛ خو ۳۰: ۱۴۱۱ تفتازاني،   :ك.ر( باشد آن مي 
  .)۲/۳۸: ۱۴۱۰خميني، 

ديـدگاه  كـه   رسد   ليك به نظر مي   . هر يك از اين ديدگاهها، دلايل خود را دارند        
صدق و  سو متفاهم عرف و بررسي موارد كاربرد         نخست استوارتر است، چه از يك     

مستند ديـدگاههاي ديگـر، آيـة نخـست         سو مهمترين   كذب، مؤيد آن است، از ديگر     
  منافقون است كه خداوند، سخن منافقان مبني بر شهادت به رسالت پيـامبر              ةسور



  

صل 
ا

»
قت

صدا
 «

ليل
 تح

ن و
قرآ

در 
.../ 

ژوه
پ

هاش

۱۱۳  

شـود     معلـوم مـي    .باشـد   دروغ شمرده است، در حالي كه اين سخن مطابق واقع مي           را
 :ك.ر( ، مطابقـت و عـدم مطابقـت بـا اعتقـاد گوينـده اسـت               ملاك در صدق و كـذب     

چـه، كـذب بـودن سـخن        . باشـد  ليـك ايـن برداشـت نااسـتوار مـي         . )۳۰: ۱۴۱۱ تفتازاني،
بـه ديگـر سـخن، آنـان بـا          . منافقان، به اعتبار دلالت التزامي آن بر ادعاي ايمان اسـت          

گواهي دادن به رسـالت حـضرت، مـدعي ايمـان شـدند در حـالي كـه در ايـن ادعـا                       
  .صداقتي نداشتند

اي ديگـر اسـت كـه اهميـت      هبا اين همه، طرح اين بحث بيشتر بـراي تحليـل نكت ـ    
يابد كه قـرائن آشـكاري بـر خـلاف            در صورتي تحقق مي     كذب صرفاً  :فراواني دارد 

بنابراين هرگاه گوينـده، مطلـب خـلاف واقعـي را           . واقع بودن آن وجود نداشته باشد     
 در ظاهر سخن يا احوال و شرايط، به حـد كـافي و              يبازگو نمايد ولي شواهد و قرائن     

كه بر مخالفت آن با واقع دلالت نمايد و مخاطـب، آن را واقعـي   روشن موجود باشد    
ز ي ـها و ن   هاي متعددي از اين دست سخنان در نوشته        نمونه. نشمرد، كذب نخواهد بود   

لي، رمانهـا و تمثيلهـا   داستانهاي ساختگي و تخيّ: از جمله . زندگي روزمره وجود دارد   
دهنـد كـه     و خبر از وقايعي مي    كنند   كه شخصيتهاي داستان، سخناني را رد و بدل مي        

چنـين اسـت طنزهـا و ديالوگهـاي شخـصيتها در سـريالها و               . هرگز روي نداده اسـت    
كـه  رود، بـا اين     رد، كذب به شـمار نمـي      موا روشن است كه هيچ يك از اين      . نمايشها

دليل مطلب نيز همين نكته است؛ سخن غير مطابق بـا           .  مطالب خلاف واقع است    ةارائ
رود كه بدون قرينـه بـوده مخاطـب آن را واقعـي       كذب به شمار ميواقع صرفاً زماني  

  .پندارد
انـد؛ يكـي از فقيهـان         يادشـده تـصريح يـا اشـاره نمـوده          ةبرخي از فقيهان، به نكت ـ    

 حاليـه يـا     ةمعاصر، دروغ گفتن به شوخي را صرفاً در صورتي حرام دانـسته كـه قرين ـ              
غير اين صورت، حرمت آن را      شوخي بودن آن نصب نگرديده باشد، در         اي بر  مقاليه

رسد اشكال در صورت اخير نيز       ك به نظر مي   ي ل .)۲/۱۵: ۱۴۱۴سيستاني،  ( داند مشكل مي 
نجفـي،  ( انـد  ز به عدم تحقق كذب با وجـود قرينـه اشـاره كـرده             يبرخي ن . وجهي ندارد 

  .)۲/۱۷: ۱۳۷۴؛ انصاري، ۳۲/۲۰۸: ك.ر؛ نيز ۷۳ـ۲۲/۷۲: ۱۳۶۵
ه صورت خبر و به شوخي و بدون قـصد حكايـت و          كه برخي فقيهان، تكلّم ب    چنان
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 ة كه به نوعي، نكت ـ   )۲/۱۰: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو ۲/۱۵: ۱۴۱۴سيستاني،  ( اند اشكال دانسته   را بي  اخبار
  .باشد يادشده از آن قابل برداشت مي

  جايگاه صداقت
 يافــزون بــر معنــا.  بــس فرازمنــد دارديگــاهيدر قــرآن، صــداقت و مــشتقات آن جا

ه پرداخت آن كده از آن جهت ي نام)۴/ نساء( »صداق«مهر زن را معروف صدق، قرآن  
 عـسكري، (  مرد در عشق و علاقه به همسرش اسـت         ي صدق ادعا  ة، نشان يا هيسان هد  هب

، يه رفتـار و  ك ـ فرمـوده چـرا      )۶۱/ نـور ( »قيصـد « را   يمي دوسـت صـم    .)۳۱۱ـ۳۱۰: ۱۴۱۲
بـراي  ( »صـدقه «را   مخلصانه در راه خـدا       كمكند و   ك   مي  او را تصديق   ي دوست يادعا
 در  ي آدم يعا ادّ يرا نشان راست  ي ز ؛دهي نام )۱۰۳و   ۶۰/؛ توبه ۲۷۱  و ۲۶۴ ، ۲۶۳/ بقره: ك. ر نمونه

اين واژه و مشتقات آن، در مواردي متعـدد بـه معنـاي             .  اوست يمان به خدا و بندگ    يا
 بدين جهت،   .)۱۵ /حجرات: ك.ربراي نمونه   ( صدق ادعاي ايمان در مقام عمل آمده است       

  .)۸/ احزاب: ك. ربراي نمونه( قرار گرفته است» كافرين« مقابل ةنقط» صادقين «گاه
ايمــان را از ويژگيهــاي  صــداقت مــردان و زنــان بااز ســوي ديگــر، قــرآن كــريم

؛ آل  ۳۵/ احـزاب (  آنان شمرده كه موجب آمرزش و پاداش بـزرگ الهـي اسـت             ةبرجست
يم هنگام بيان عملي كه در      گذاري صداقت، قرآن كر     اوج ارزش  ة در نقط  .)۱۷/ عمران

  :فرمايد جهان آخرت سودمند است، تنها از صداقت ياد مي
 ََال االله هق ُ َّ ِا ऒم ینفع الصادقذََ ِ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ رَ ِين صدقھم لهـم جنـات  ࠐَْࡊـ

ٌ َّْ َ ْ ُْ َ ُ ُ ِ
تھـا الأठـیَ َ مـن  ْ َ ْ َ ِ ࠐَࡉْ ْ َار خِ ِالـدُ ِین فِ ًیھـا أبـدَ َ ِا رضـَ ْ االله عـࢪ یََ َُ ْ ُ َّ

ُورضوا عنه  ْ َ ُ َ ِلك الفوز العظذََ َ ْ ُْ ْ َ َ
 است كـه راسـتگويان   ياين، روز: خدا فرمود : )۱۱۹/ مائده( يمُِ

آن نهرهـا   ] درختـان [ است كه از زيـر       ي آنان باغهاي  ي برا .شان سود بخشد   يرا راست 
از او  ] نيـز [خدا از آنـان خـشنود اسـت و آنـان            . هميشه در آن جاودانند   . روان است 
  . بزرگياين است رستگار. خشنودند

فرمايـد   ياد مي » يقصدّ «ةهمچنين، قرآن از الگوهاي بشريت در اين عرصه، با واژ         
؛ ۱۹ /؛ حديد  ۶۹/ ؛ نساء ۴۶/ ؛ يوسف ۷۵/ ؛ مائده ۵۶ و ۴۱/ مريم :ك.ر(باشد   كه مبالغه در صدق مي    

  .)۱۳/۷۶ :۱۳۷۳ ؛ مكارم شيرازي و ديگران،۱۴/۵۵: ۱۴۱۷طباطبايي، 
نزديكتـرين  :  فرمـود  ه رسـول خـدا    كت   اس يا آثار معنوي راستگويي به گونه    
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ن ي بـد  .)۴۶: ۱۴۰۴انـي،   حرّ( اسـت ، راسـتگوترين شم   ]قيامـت [در موقـف     به من فردا     شما
 اران خود، راستگويي و امانتـداريِ بـود       ي به    امام صادق  يشگيجهت، سفارش هم  

 گزينشها براي ـ در روايات تأكيد شده كه معيار ارزيابي افراد  .)۶۷۶: ۱۴۱۴طوسي، : ك.ر(
امـام  : داري اسـت   ز، نه انجام عبادات فراوان كه راستگويي و امانـت         ي ن ـو اظهار نظرها  

  : فرمودصادق
كنـد   فريفته نگرديد، چه، آدمي گاه به نماز و روزه عـادت مـي              آنان ةبه نماز و روز   

چونان كه اگر آن را رها سازد، وحشت نمايد، بلكه آنان را هنگام راسـتي سـخن و            
:    ،۱۴۰۴عيون اخبار الرضا  صدوق،  : ك.ر نيز   ؛۲/۱۰۴: ۱۳۶۷كليني،  ( ييداداي امانت بيازما  

۱/۵۶(.  

. يـان نكـوهش نمـوده اسـت       دروغگو مقابل، قرآن بـه سـختي از دروغ و           ةدر نقط 
برقـرار  » ايمـان «و » دروغ« ميان ي قابل توجه در آيات آن است كه تقابل معنادار         ةنكت

  :بيان شده است روغايماني، منشأ سخنان افتراآميز و د شده و بي
 َإنم َّ ترِ ِا 

َ ذب الذی َࠠࡅْ ِا ِ
َّ َ لکَ

َین لاْ َ یؤمنون بآیَ ُ
ِ
َ ُ

ِ ات االله و أولْ
َ ُ َ ِ َّ َلکـئك ࢬ اِ

ْ ُُ َ
َاذࣼنِ ُ ِ )يتنها كـسان : )۱۰۵/ نحل 

  .ياننددروغگوكنند كه به آيات خدا ايمان ندارند و آنان خود  ي ميپرداز دروغ

باشـد، بـه     نيـز بـه روشـني مـشهود مـي          ميـان دروغ و نفـاق        ةبه همين جهت، رابط ـ   
 /توبـه ( يي، عامل پيدايش نفاق شمرده شـده      دروغگوسو اصرار بر     اي كه از يك    گونه

 ويژه سوگند دروغ، از ويژگيهاي بارز منافقان ياده پردازي و ب   سو دروغ  و از ديگر   )۷۸
  .)۱/ ؛ منافقون۱۱ /؛ حشر۱۳ /؛ نور۱۰۷، ۹۵،  ۶۲، ۵۶ /توبه( گرديده است

  :ته در روايات با صراحت فزونتري آمده استاين نك
نهـج   ( »از دروغ بركنار باشيد كه با ايمـان فاصـله دارد          «: فرمود  مي مؤمنان امير

هـاي ايمـان     ز آن حضرت ترجيح دادن راستي بر كذب را از نـشانه           ين. )۸۶ ة خطب :البلاغه
:  سؤال شـد   از رسول خدا  :  فرمود  امام رضا  .)۴۵۸ حكمت   :نهج البلاغه  (برشمردند  

بخيـل  ] ممكـن اسـت   : [گفته شـد  . آري: سو باشد؟ فرمود  مؤمن تر ] آيا ممكن است  [«
عاملي، حرّ ؛ ۱/۱۱۸: تا بيبرقي، ( »نه:  باشد؟ فرموددروغگوو : گفته شد. آري: باشد؟ فرمود 

: منـافق را سـه نـشانه اسـت        «:  نقل شـده كـه فرمـود        نيز از پيامبر اكرم    .)۸/۵۷۳: تا  بي
سخن گـشايد دروغ گويـد، و زمـاني كـه وعـده دهـد وفـا نكنـد، و         زماني كه لب به  
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  .)۴/۳۶۱: ۱۴۰۴، من لايحضره الفقيهصدوق، (» خيانت ورزد  كه به او اعتماد شودهنگامي
تحليل تقابل دروغ با ايمان چندان دشوار نيست، چه از ويژگيهاي ايمـان واقعـي،               

 ار و عقايد آدمـي اسـت      نفي دورويي در سخن و رفتار، و هماهنگي ميان گفتار، كرد          
 و  )۲/۳۴۳: ۱۳۶۷؛ كلينـي،    ۳ـ  ۲/ ؛ صـف  ۷۶و  ۱۴ /؛ بقـره  ۴۱ /؛ مائـده  ۱۶۷ /آل عمران : ك.در اين باره ر   (

باشـد و بـدين جهـت        گونه تعارض ميان اينها، برخاسته از ضعف يا نبود ايمان مـي           هر
 از .)۱ /؛ منــافقون۱۰۷ و ۷۷، ۷۴، ۵۶/ توبــه: ك.ر( گوينــد افــراد منــافق بــه راحتــي دروغ مــي

شود، با ايمان جمـع      چه به هيچ روي در مؤمن يافت نمي       كه آن آيد   رواياتي چند برمي  
يي اسـت و نـه      دروغگـو رود، عـادت بـر       هاي نفاق به شـمار مـي       گردد و از نشانه    نمي
آيـا  :  پرسـيد   از امام صادق   يبراي نمونه، شخص  . اب اين كار به صورت نادر     كارت

خير، هيچ كس نيست جـز      «: ؟ فرمود غ گويد كسي است كه در موردي درو     » ابكذّ«
ــد، بلكــه  كــه چنــين كــاري از وي ســر آن ــر  ] كــذّاب يعنــي[بزن كــسي كــه عــادت ب

 وجود   نيز ذيل روايتي كه امام صادق      .)۲/۳۴۰ :۱۳۶۷،  كليني( »يي پيدا نمايد  دروغگو
: خلاف كذب در مؤمن ممكن دانستند، چنين آمـده اسـت           رذيلت ترس و بخل را بر     

: ۱۴۰۳ مجلسي،   ؛۲۳۱: تا  بيمفيد،  ( »شود جز خيانت و دروغ     طبيعتي سرشته مي  هر   مؤمن بر «
۷۲/۱۷۲(.  

ن مانعي اساسي بر سر راه هدايت الهي به شمار رفته و شـخص را از                يدروغ همچن 
َإن االله لا  :سـازد   ويژه و افاضي خداوند، محروم مي     يمندي از هدايتها   بهره َ َّ َّ

ِ ञـدِ ْ َ مـن هـو یَ ُ ْ َ

َّذب کفـکَا َ ٌ پردازِ ناسپاس است هدايت      را كه دروغ   يدر حقيقت، خدا آن كس    : )۳/ زمر( ٌارِ
يي به حدي است كه     دروغگوزشتي و پيامدهاي نامطلوب     . )۲۸ /غافر: ك.نيز ر ( كند ينم

 ة و چنـان بـاطن و ملك ـ       .)۶۱ /آل عمـران  ( سازد  لعنت خداوند مي   ةيان را شايست  دروغگو
 قيامت و با آشكار شدن حقـايق،        ة در عرص  سازد كه حتي   روحي فرد را دگرگون مي    

! دهد پردازي خود ادامه مي    پردازد و به دروغ    به انكار عملكرد خود و تكذيب آن مي       
  .)۷/۵۲: ۱۴۱۷؛ طباطبايي، ۲۴ـ۲۲/ انعام: ك.ر(

 صـداقت در نظـام اجتمـاعي و    دليل ايـن همـه تأكيـد بـر راسـتي، بـه آثـار مثبـت             
خود، عامل نيل به بسياري از كمالات فـردي و          گردد كه    سازي بين افراد برمي   اعتماد

هـاي گونـاگون و ايجـاد فـضاي سـالم و ايجـاد روابـط محكـم و                اجتماعي در عرصه  
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يي، ضمن سلب اعتماد    دروغگوكه گسترش   چنان. رود  ميان افراد به شمار مي     صميمي
. مـدهاي منفـي فـراوان اسـت       ساز مفاسد بسيار و نيـز پيا        افراد نسبت به يكديگر، زمينه    

شود و بدكاري بـه     دروغ به بدكاري رهنمون مي    «:  فرمود مؤمنان دين روي، امير  ب
  .)۵۰۵: ۱۴۱۷صدوق، (» آتش

: ۱۳۶۷كليني، (  شده استي بديها و بدتر از شراب معرفةات، كليد هميدروغ در روا
 بشري مفاسد مترتب بر دروغ، در مجموع چه، در جامعة .)۶۹/۲۶۳: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۲/۳۳۹

 ينهـاي انحرافـي   يرا پيـدايش آ   ي ز ؛خواري نيست  به مفاسد مترتب بر شراب    قابل قياس   
 دروغ و انتـشار آن اسـت و گـاه يـك دروغ، موجـب ويرانـي                  ةيـد ي زا ـ ـ  براي نمونـه   ـ

شـود كـه در مجمـوع،        گناه و هتك حرمتهايي بسيار مـي       شهرها، كشته شدن افراد بي    
  .)۲/۶۰: ۱۴۱۰خميني، ( تواند از مفاسد شرب خمر فزونتر باشد مي

طوسـي،  ( توان به سلب توفيق    كه در روايات ياد شده است، مي       ييدروغگواز آثار   
  كـاهش رزق و روزي )۲۱: ۱۳۷۶ واسـطي، (  از دست دادن اعتمـاد ديگـران      )۲/۱۲۲: ۱۳۶۵

  . اشاره نمود)۵۵۰: ۱۳۷۶واسطي، (  و سرانجام خشم الهي)۳/۶۲۳: تا بيمتقي هندي، (
 ي ترديـد ـ  جـز در مـوارد اسـتثنايي      ـييودروغگ ـيادكردني است كـه در حرمـت   

رود   مـي  ه آيا دروغ گناه كبيره به شمار      ليك در اينك  . )۲/۸۰: ۱۴۱۰خميني،  ( وجود ندارد 
دامن مطرح است؛ برخي آن را بـه صـورت مطلـق از كبـائر               يا خير، مباحثي گاه دراز    

اي از   نيز پاره اي   اند و عده   برخي به طور مطلق كبيره بودن آن را نفي كرده         . اند دانسته
همچون دروغ بستن به خدا و فرسـتادگان او و دروغ گفـتن منجـر بـه                  را   مصاديق آن 

؛ خمينـي،   ۱۵ ـ  ۲/۱۱: ۱۳۷۴انـصاري،   : ك.رتفـصيل مباحـث     بـراي   (اند    كبيره شمرده  ،گناه قتل بي 
  .)۴۲۰ـ۱۴/۴۱۴: ۱۴۱۲؛ روحاني، ۷۵ ـ ۲/۵۴: ۱۴۱۰

ناپـذير  غ، ترديد ي از مـصاديق درو    ا رسـد كبيـره بـودن پـاره        با اين حال به نظر مي     
: ك.ر( خدا كه در آيات به سختي مورد تهديد قـرار گرفتـه            است، مانند دروغ بستن بر    

و در روايات بـر كبيـره بـودن آن تـصريح شـده         )۶۰ /؛ زمر ۱۱۶/ ؛ نحل ۳۳ /؛ اعراف ۹۳ /انعام
؛  ۶۳ـ   ۶۲ /نـساء : ك.ر(  ، سـوگند دروغ   )۲۲/۷۲: ۱۳۶۵؛ نجفـي،    ۳۴۰ـ ـ۲/۳۳۹: ۱۳۶۷كليني،  (است  
: ۱۳۶۷كليني،  (  و شهادت دروغ   )۱۴۹ ـ۱۶/۱۴۴: تا  بي؛ حرّ عاملي،    ۱۰۷  و ۹۵ ،۷۴،   ۶۲،  ۵۶،  ۴۲ /توبه
۲/۲۸۷(.  
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   كوچكدروغ
مـن همـراه    : گويـد   مي در روايات از دروغ كوچك نيز پرهيز داده شده است؛ اسماء          

بـه  : فرمـود حضرت جامي شير به عايشه داد و        ...  بودم جمعي از خانمها نزد پيامبر    
حـضرت  . مـا اشـتها نـداريم     : آنـان گفتنـد   . ]و تعـارف نمـا تـا بنوشـند        [دوستانت بـده    

]  عمل ةدر نام [راستي كه دروغ    ه  ب! نياميزيدگرسنگي و دروغ را در    «: رنگ فرمود د بي
مجلـسي،  ( »شـود  شود، حتي دروغ كوچـك نيـز، دروغ كوچـك نوشـته مـي       نوشته مي 

اسـماء بنـت يزيـد      :  در روايتي ديگـر آمـده اسـت        .)۶/۴۳۸: تا  بي ابن حنبل،    ؛۶۹/۲۵۸: ۱۴۰۳
ميل : اگر يكي از ما به چيزي كه ميل دارد بگويد         :  گفتم به رسول خدا  : گويد مي

شـود،   راسـتي دروغ، دروغ نوشـته مـي       ه  ب ـ«: رود؟ فرمود  ندارم، آيا دروغ به شمار مي     
  .)۱/۱۴۲: ۱۴۰۸هيثمي، (» شود حتي دروغ كوچك نيز دروغ كوچك نوشته مي

اين اساس، مقصود از دروغ كوچك، سخنان خلاف واقعي است كـه گـاه در                بر
شود و ممكن اسـت مفاسـد قابـل تـوجهي            تعارفات و از سر عادت بر زبان جاري مي        

 اين گونه سخنان نيز در حـدّ خـود دروغ         . باشد نداشته باشد، ولي به هرحال دروغ مي      
ونه موارد لازم اسـت بـراي       از اين روي، در اين گ     . روند هرچند كوچك به شمار مي    

نشان دادن عدم تمايل خود به انجام كاري يا نشان دان آداب اجتماعي در تعارفـات،                
  .ابراز همدردي با مخاطب و مانند آن، سخناني بر زبان جاري كرد كه خلاف واقع نباشد

  موارد جواز كذب
اسـتثنا   خـاص،    يچونان بسياري از اصول و احكام ديگر، اصل صداقت نيز در موارد           

نيك روشن است كه تجويز كذب، در مـواردي         . گردد پذيرد و كذب تجويز مي     مي
اي از مـوارد نيـز وجـود دارد كـه            پـاره . است كه در تزاحم با امر مهمتري قرار گيـرد         
  .پردازيم  اكنون به بررسي اين موارد مي.محل بحث بوده نيازمند تحليلهاي جدي است

  ضرورت: مورد نخست
 شـود  حكم اولي برداشته مي   ) اكراه و اضطرار  ( ضرورت  در موارد  ترديدي نيست كه  

 وجـوب صـداقت در      .)۸/۱۱۶: ۱۳۶۵؛ نجفي،   ۲/۴۶۲: ۱۳۶۷/ ؛ كليني ۱۴۵ /؛ انعام ۱۷۳ /بقره: ك.ر(



  

صل 
ا

»
قت

صدا
 «

ليل
 تح

ن و
قرآ

در 
.../ 

ژوه
پ

هاش

۱۱۹  

دليل اين مورد، افزون بر حكم عقل و اتفاق نظر          .  نيز از اين قاعده مستثنا نيست      گفتار
  : آيات و رواياتي متعدد است، از جمله)۱/۴۰۳: ۱۳۷۷ي، ي؛ خو۲/۲۱: ۱۳۷۴انصاري، ( فقيهان

 ِمن کفر باالله من بعد إ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َّ ِ
َ َ َ َّانه إلايمََ

ِ ِ ِ من أکره وقلبه مطمئن بالإِ
ْ
ِ
ٌّ َ ِْ َ ُْ ُ َُ ْ َ َ

ِ
ْ ُ

َان ويمَ
ل َ فر صدرِ ًن من شرح با ْ َ

ِ
ْ لکُ ک

ْ
ِ
َ َ َ ْ َْ ٌا فعلࢩ غضب ِ َ َ ْ

ِ
ْ َ َ َ

ِمـن االله َّ َ ِ... )يعذاب[ان آوردن خود، به خدا كفر ورزد        هر كس پس از ايم    : )۱۰۶/ نحل 
قلبش به ايمـان اطمينـان    ] يل[مگر آن كس كه مجبور شده و      ] سخت خواهد داشت  

  . ...اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است ليكن هر كه سينه. دارد

گـام اكـراه دلالـت دارد       آلود به هن  ن آيه بر جواز تكلم به سخنان كفرآميز و ارتداد         اي
بنابراين، به طريـق اولـي بـر        . كه متكلم، در دل ايمان به خدا داشته باشد        ر آن مشروط ب 

  : نيز.)۱/۴۰۴: ۱۳۷۷ي، يخو( كند جواز كذب براي مكره در غير اين مورد دلالت مي
 َلمؤمنون الا ذ  َلکـ 

ْ َ ُ
ِ ْ ُ

ْ ا ِ ࡌِ
ِافریَࢀَّ َین أولیـِ ِ ْ لمـؤمنََ ِاء مـن دون  ِ ِْ ُ ْ ا ِ

ُ ْ عـل ذلـك فلـیَ ْين ومـن  َ َ َ
ِ

ْ ََ َࠠࡅْ ْ ِس مـن االله فىََ ِ
َّ َ ِ َࣶ ْ َ

َّء إلا ِ ُ أن تتقـوا ٍ َّ َ ْ َ

َࠛࡆـمـࢪ  ُُ ْ ْ
 بگيرنـد  ي به دوستـ  مؤمنانيبه جا ـمؤمنان نبايد كافران را  : )۲۸/ آل عمران( ًاةِ

نيـست، مگـر    ] يا بهـره [خـدا   ] يدوسـت [از  ] او را [و هر كه چنين كند، در هيچ چيز         
  . تقيّه كنيدياينكه از آنان به نوع

توانند به سبب تقيه و براي حفظ جان خـود و            دهد مؤمنان مي   ز نشان مي  اين آيه ني  
بنـابراين، بـر جـواز كـذب در ايـن مـوارد و         .  نماينـد  يمانند آن، با كافران ابراز دوست     
 روايات دال بر جواز سـوگند دروغ     .)۱/۴۰۴: ۱۳۷۷ي،  يخو( ديگر موارد تقيه دلالت دارد    

: تـا  بـي ؛ حرّ عـاملي،  ۷/۴۴۰: ۱۳۶۷كليني، ( ر اسـت به هنگام ضرورت در حدّ استفاضه يا توات     
  .)۲/۲۱: ۱۳۷۴؛ انصاري، ۱۳۷ـ۱۶/۱۳۴

 بـراي پيـشگيري از زيـان رسـيدن بـه           را توان جواز كذب   از جمله رواياتي كه مي    
  : فرمودامام صادق:  از آن برداشت كرد، روايت ذيل است،ديگران

 سـخني راسـت بگويـد و بـا         هر مسلماني كه دربارة مسلماني از او پرسيده شود و او          
شود، و هر كس    يان نوشته مي  دروغگواين كار، زياني بر آن مسلمان وارد سازد، از          

دربارة مسلماني از او سؤال شود و او دروغ گفته با اين كار، سودي بـه آن مـسلمان      
: ۱۴۰۳؛ مجلـسي،    ۲۲۴: تـا   بـي مفيـد،   ( رساند، نـزد خداونـد از راسـتگويان نوشـته شـود           

۶۸/۱۱(.  

توان گفت آن دسـته از روايـاتي كـه كـذب را بـه هـدف سـود           ين اساس، مي  ا بر
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اند، يعني  كردهاراده  همين معنا را ـ به فرض صحت ـاند    به مؤمن تجويز كردهرساندن
دروغي كه جان و مال و نـاموس او را حفـظ نمايـد كـه طبعـاً مـصلحت آن بـيش از                        

رد لـزوم بزرگتـر بـودن       برخـي فقيهـان، بـداهت عقلـي را در مـو           . مفسدة دروغ است  
شـده،  ياداز جمله روايات    . )۲/۹۲ :۱۴۱۰خميني،  ( اند مصلحت مجوزّ كذب، حاكم كرده    

  : فرمودامام رضا: حديث ذيل است
گويد، در نتيجه از راستگويي او مشقتي به         گاه شخصي نسبت به برادرش راست مي      

خـصي نـسبت   باشد، و گـاه ش   ميدروغگورسد و از اين روي، نزد خدا       برادرش مي 
گويد به اين هدف كه به او سود رساند، در نتيجه نزد خداونـد   به برادرش دروغ مي   

  .)۸/۵۸۰: تا بيحرّ عاملي، ( باشد راستگو مي

اين احتمال نيز وجود دارد كه اين گونه روايات، ناظر به مـورد دوم اسـتثنا يعنـي                   
ه هر حال ايـن روايـات،       ب. جا را نيز شامل شود     اصلاح باشد يا به اطلاق خود، آن       ارادة
 باشـد كـه سـودي بـراي         يييي به طـور مطلـق و در هـر جـا           دروغگوتواند مجوّز    نمي

  .ديگري دارد
  :دربارة مورد نخست جواز كذب، چند نكته يادكردني است

يعني اجبار و الزامي كـه از سـوي    ـشود   جا، هم شامل اكراه ميـ ضرورت در اين۱
آمدن زيـان   كه ترك آن، موجب وارد ـضطرار   و هم اـگردد ديگري بر فرد وارد مي

حـد ضـرورتي كـه موجـب جـواز      .  ـ بر جان، مال يا ناموس فرد يا مـؤمن ديگـر شـود        
انصاري، ( گـردد  شود، همان حدّي است كه موجب تجويز ساير محرّمات مي   كذب مي 

تـوجهي كـه پرداخـت آن، موجـب        يعني زيان جاني يا ضرر مـالي قابـل         ؛)۲/۲۹: ۱۳۷۴
  .)۲/۸۰: ۱۴۱۰خميني، ( قت بر شخص باشدحرج و مش

آيـد سـوگند دروغ بـراي رهـايي از مالياتهـاي       با اين حال از برخي روايات برمـي       
 حكومتهاي جور، مجاز است، حتي اگر پرداخت چنين مـالي، موجـب حـرج             ةظالمان
  : است زراره چنين آمدهةبراي نمونه، در موثق. نباشد

مـأموران حكـومتي   [: ارود از كنـار عـشّ    بـا امـوال خ ـ    :  عـرض كـردم    به امام باقر  
خواهند برايشان سوگند يـاد كنـيم تـا          كنيم، آنان از ما مي     عبور مي ] دريافت ماليات 

توانيم سـوگند    آيا مي [. شوند راه را بر ما باز نمايند و جز با اين كار از ما راضي نمي              
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تـر   شـيرين كه اين كـار از خرمـا و كـره            برايشان سوگند ياد كن   : فرمود]  كنيم؟ ياد
  .)۱۶/۱۳۶: تا بيحرّ عاملي، : ك. نيز ر؛۳/۳۶۳: ۱۴۰۴، من لايحضره الفقيهصدوق، ( است

ويژه با توجه به زياد نبـودن مقـدار مـالي كـه     ه اطلاق اين روايت و موارد مشابه، ب     
دهـد مـلاك جـواز       نـشان مـي    ،)۲۴۹: ۱۳۶۳ اجتهـادي،  :ك.ر( شـد  خت مـي  اپرد» ارعشّ«به  

  .لي است و نه صرف حرج و مشقتكذب، رهايي از ظلم ما
باشد، گاه با دشواريهايي  يبا اين حال، شناخت موارد ضرورت كه مجوّز كذب م       

شود چيست؟ آيـا     ي حفظ آن دروغ تجويز مي     براي مثال حدّ مالي كه برا     . روبروست
صرف رسيدن به حدّ عسر و حرج است كه در اين صورت، نسبت به افـراد ثروتمنـد                  

  .دن مقادير بسيار زياد نيز موجب عسر و حرج نگرددممكن است از دست دا
جا كه دروغ گفتن با حرام شديدتري همچون شرب خمـر در تـزاحم              ين آن همچن

 .)۲/۸۱: ۱۴۱۰خمينـي،   (  براي رهايي از آن بايـد كـذب را برگزينـد           يقرار گيرد كه آدم   
  .دساز ناپذير مي ن مورد، شناخت اولويتها را اجتنابيح ايه فهم صحكروشن است 

 یعلام ـ«: انـد   در سخني كه پيشتر اشاره كرديم، چنـين فرمـوده          مؤمنان  امير ـ۲
 حكمـت  :نهـج البلاغـه   ( »ک علي الكذب حيث ينفع ـکن تؤثر الصدق حيث يضرّ  أيمان  الإ
اند كه تحمل ضـرر مـالي كـه           برخي از فقيهان از اين سخن چنين استنباط كرده         .)۴۵۸

 ليـك ايـن     .)۲/۲۹: ۱۳۷۴انـصاري،   ( موجب اجحاف به شـخص نگـردد، مـستحب اسـت          
، علامت ايمان به شمار رفته اسـت        رّچه، ترجيح صدق مض   . باشد  توار مي برداشت نااس 

پيشتر ايـن نكتـه     . باشد  فقدان ايمان مي   ةو مفهوم آن اين است كه ترجيح كذب، نشان        
هـاي دينـي، در تقابـل يكـديگر قـرار           را تحليل نموديم كه كذب و ايمـان در آمـوزه          

بنـابراين، سـخن   . باشـد  نيك روشن است كه چنين كذبي، كذب حرام مـي   . ندا گرفته
مقــصود آن اســت كــه بلكــه . حــضرت، بــه هــيچ روي دلالتــي بــر اســتحباب نــدارد 

به . جا كه به زيان فرد باشد بايد بر دروغ سودمند ترجيح داده شود            راستگويي حتي آن  
چـه در   ار گيـرد و آن    دن به منافع شخـصي قـر      يي نبايد ابزار رسي   دروغگوديگر سخن،   

برخـي از فقيهـان، بـه       . عرف به نام دروغ مصلحتي رايج است، پايـه و اساسـي نـدارد             
 انـد  درستي، با ردّ دلالت اين سخن بر استحباب، آن را نـاظر بـه كـذب حـرام دانـسته              

 چه، تجويز دروغ براي مطلق نفع، موجب تجويز كذب در غالب       .)۱/۴۱۱: ۱۳۷۷ي،  يخو(
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، سـودي   دروغگـو كم به گمان      به طور معمول هر دروغي، دست       زيرا ؛شود  مي موارد
  .براي وي به همراه دارد

يادكردني است در برخي روايات، جواز كذب منحصر به سـه مـورد شـده ليـك                 
 اين روايات، تعارضـي     .)۱/۳۴۲: ۱۳۶۷كليني،  : ك.ر( بين آنها مورد ضرورت وجود ندارد     

سـو فراوانـي     ارد، چـه، از يـك     با ثبوت جواز در موارد ديگر همچـون ضـرورت نـد           
كاربرد استثنا در روايات در غير حصر حقيقي، دلالت اين گونه احاديث را بر حـصر                

از سوي ديگر اختلاف موجود در بـين همـين روايـات در كنـار               . سازد نيز موهون مي  
ضعف سند آنها و اعتبار روايات دال بر جواز كذب در ضـرورت، مـانع بـروز چنـين           

 رفع حكم در مقام اكـراه و         اينكه  و سوم  )۸۸ ـ ۲/۸۷: ۱۴۱۰خميني،  : ك.ر( شود تعارضي مي 
اضطرار، فراگير بوده در تمامي احكام، ساري و جاري است، در حـالي كـه روايـات                

  .باشند غير حالت اكراه و اضطرار مي يادشده، ناظر به موارد تجويز كذب در

  اصلاح: مورد دوم
يي به هـدف اصـلاح و آشـتي         دروغگو دومين موردي كه كذب در آن تجويز شده،       

: ۱۳۷۷ي،  يخـو ( ز بين فقيهان اتفـاق نظـر وجـود دارد         ين باره ن  يدر ا . دادن بين افراد است   
: كنـيم  ات و روايات فراواني است كـه برخـي از آنهـا را يـاد مـي        ي دليل آن، آ   .)۱/۴۱۴

لمؤم : گر فرمان داده اسـت    يديكان  يمنان را به اصلاح م    ؤقرآن م  ِإنمـا  ْ ُ
ْ ا َ َّ

وا بـين ِ َنـون إخـوة فأ ْ َ صْـِࡾࡉُ َ َ ٌ َ ْ
ِ
َ ُ

ْأخـویکم ُ ْ َ َ َ
 )تواند به ضميمة روايات مجوّز كـذب بـراي اصـلاح،             مي هين آ ي ا .)۱۰ /حجرات
  .)۱/۴۱۵: ۱۳۷۷ي، يخو( رديم قرار گكن حيمستند ا

  : فرمودامام صادق
  .)۲/۲۱۰: ۱۳۶۷ كليني،(  نيستدروغگوفردي كه در صدد اصلاح است، 

  :نيز فرمود
 روزي مورد بازخواست خواهـد بـود، جـز دروغ در            دروغگو به هر دروغي،     نسبت

سخني به يك :] بدين سان كه[قرار نمايد ر صلح بره بين دو نفكمردي  ...  سه مورد، 
گويد، مقصودش از اين كار، اصلاح بين آن         طرف القا كند كه به طرف ديگر نمي       

  .)۲/۳۴۲: ۱۳۶۷كليني، ( دو باشد
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  : فرمودهمچنين
به حضرت عرض   . و اصلاح بين مردم   ] حرام[ راست و دروغ  : ه گونه است  سخن س 

 شخــصي ســخني ةدربــار: فــدايت شــوم، اصــلاح بــين مــردم چيــست؟ فرمــود: شــد
كني، به او  ليك تو كه با او ملاقات مي . شنوي كه اگر به او رسد، ناگوارش آيد        مي
گفت، يعني    مي از فلاني شنيدم كه دربارة تو چنين و چنان سخنان خوبي          : گويي مي
  .)۲/۳۴۱: همان( بودي چه دربارة او شنيده خلاف آنبر

و ... دوسـت دارد  ... راستي خداونـد، صـدق را در اصـلاح        ه  ب«: گري د يو در سخن  
 اين نكته نيـز روشـن اسـت         .)۲/۳۴۲: همان(» شمارد دروغ را در غير اصلاح مبغوض مي      

نونده بـه كـذب آن پـي    اي باشد كـه ش ـ  كه دروغ گفتن به هدف اصلاح بايد به گونه 
  .نبرد و در نتيجه هدف مورد نظر را تأمين نمايد

آيد كه يكي از طرفين متخاصم و قطع پيونـد كـرده نيـز               از روايات همچنين برمي   
  : فرمود امام باقر.تواند به هدف اصلاح و ايجاد پيوند، به دروغ متوسل شود مي

 و از هـم جـدا شـوند، روز          هرگاه دو مؤمن بيش از سه روز با يكديگر قهـر نماينـد            
! اي پسر رسول خـدا    : به حضرت عرض شد   . سوم از هر دوي آنان بيزار خواهم بود       

چرا فرد مظلوم نزد    : در مورد طرف ظالم آري، ولي مظلوم چه گناهي دارد؟ فرمود          
صـدوق،  ( ! تـا بينـشان صـلح برقـرار شـود؟          »من ظالم هـستم    «:رود و بگويد   ظالم نمي 

۱۴۰۳ :۱۸۳(.  

كذب است، ولي مجـاز     » من ظالم هستم  «: است كه اين سخن مظلوم    نيك روشن   
؛ ۱/۴۱۵: ۱۳۷۷ي، يخـو ( باشـد   مـي دكـم مـستحب مؤكّ ـ   اساس اين روايـت دسـت      بلكه بر 
ت و قطع پيوندها     در مقابل، راستگويي كه موجب ايجاد كدور       .)۱۴/۴۴۵: ۱۴۱۲روحاني،  

  .)۹: ۱۴۰۴ حراني،: ك.ر(  باشد، زشت و ناپسند استيچينگردد و نوعي خبر
هاي ديني، وجـود روابـط عميـق و          تحليل اين نكته آن است كه از ديدگاه آموزه        

گونـه تفرقـه، جـدايي و قهـر، كينـه و            م بين افراد جامعـه و پرهيـز از هر         پيوند مستحك 
اي كـه بـراي حفـظ پيونـدها و روابـط       كدورت، اهميت بسيار فراواني دارد، به گونـه      

/ ؛ طـه  ۲۵ و ۲۱/ ؛ رعـد  ۱۰/ حجـرات : ك.ر( شود جويز مي آميز، حتي دروغ گفتن نيز ت      محبت
  .)۹۴ـ۹۲
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  در جنگ:  سوممورد
 مورد اتفاق نظر فقيهان است) ضرورت و اصلاح ( گفته جواز كذب در دو مورد پيش     

 با اين حال، در روايـاتي، گـاه         ،)۴۱۴و   ۱/۴۰۳: ۱۳۷۷ي،  ي؛ خو ۳۱و   ۲/۲۱: ۱۳۷۴انصاري،  : ك.ر(
يكـي از آنهـا،     . باشـد   دروغ گفـتن در آنهـا مجـاز مـي          از موارد ديگر نيز ياد شده كه      

تـدبير در   : در سه مـورد، دروغ حُـسن دارد       «:  فرمود پيامبر: دروغ در جنگ است   
 دروغگـو «:  فرمـود   امـام صـادق    .)۴/۳۵۹: ۱۴۰۴،  من لايحضره الفقيـه   صدوق،  ( »...جنگ

مـردي كـه    : نسبت به هر دروغي، روزي بازخواست خواهـد شـد، جـز در سـه مـورد                
چنـين دروغـي از وي برداشـته شـده          ] گناه[كند كه    تدبير مي ]  دروغ ةبه وسيل [نگ  ج

:  نقل شده كه فرمود ز از پيامبر  ي در روايات اهل سنت ن     .)۲/۳۴۲: ۱۳۶۷كليني،  ( »است
  .)۳/۲۲۲: ۱۴۰۳ترمذي، ( »...دروغ در جنگ... دروغ حلال نيست جز در سه مورد«

در روايت نخست، طريـق صـدوق   . روايات اين بحث همگي ضعف سندي دارند 
به حماد بن عمرو نصيبي به جهت جهالت چند نفر از سلسله سند به صحت موصوف                

 در سند روايت كليني، عيسي بن حـسان قـرار دارد            .)۷/۲۳۵: ۱۴۱۳ي،  يخو: ك.ر( شود نمي
شايد .  روايات عامه نيز حجيتي ندارند    .)۱۴/۲۰۰: ۱۴۱۳ي،  يخو: ك.ر( كه توثيق نشده است   

  .ين جهت، در متون فقهي از موارد مجاز مسلّم تلقّي نشده استبه هم
ه مسلمان هنگام جنگ با دشمن      كبه فرض صحت اين روايات، مقصود آن است         

كائـد فـي    «هايي، دشمن را گول زنـد و ايـن، از عبـارت              و با توسل به تدبيرها و حيله      
 اع از ديـن و    كـه دفـع دشـمن و دف ـ       با توجه به اين   . گردد   برداشت مي  در حديث » حربه

تـوان گفـت چنـين        صداقت و كذب دارد، مي     ئلةتري نسبت به مس   ميهن، اهميت فزون  
ويژه هنگامي كه ضـرورت اقتـضا نمايـد كـه در ايـن              ه  استثنايي مطابق قواعد است، ب    

  .صورت، مشمول اولين مورد نيز خواهد بود
گ تـوان در جن ـ    شـود؟ يعنـي آيـا مـي        حال آيا اين مورد، شامل جنگ نرم نيز مي        

اي نيز با توسل به دروغ به مقابلـه بـا دشـمن پرداخـت؟ بـا توجـه بـه                      تبليغاتي و رسانه  
ضعف روايات يادشده و لزوم اكتفا به حد يقيني و قـدر مـسلم در خـروج از اصـل و       

هـاي اسـلامي در صـورت اسـتفاده از ايـن گونـه         نيز سـلب اعتمـاد عمـومي از رسـانه         
، در نگـاه دينـي، هـدف وسـيله را توجيـه             چـه . توان آن را مجـاز شـمرد       ها، نمي  شيوه
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  . اسلامي بايد مصون از فريب و حقه باشدة و رسان)۲/۳۷۳: ۱۳۶۷ كليني، :ك.ر( كند نمي

   دروغ دادن به خانواده مجاز است؟ةآيا وعد
اي بر انجام آن باشد، از جمله        كه اراده آن  يات، وعده دادن به خانواده بي     در برخي روا  

گفتـه از امـام       سـخن پـيش    ةدر ادام ـ : از جملـه  . اسـت شـده   موارد مجاز دروغ شمرده     
  : چنين آمده استصادق

خواسـت اسـت جـز دروغ در سـه          دروغگو نسبت بـه هـر دروغـي روزي مـورد باز           
خواهد بـراي آنـان بـه        اش چيزي را وعده دهد كه نمي       مردي كه به خانواده   ... مورد

  .)۲/۳۴۲: ۱۳۶۷كليني، ( انجام رساند

و وعـده دادن    ...  :دروغ در سه مورد نيكوست    «: ت شده ي روا و از رسول خدا   
 و از اهل سنت، در روايتي منقول       )۴/۳۵۹: ۱۴۰۴ ،من لايحضره الفقيه  صدوق،  ( »...به همسرت 

مردي كه با همـسرش     : دروغ جز در سه مورد حلال نيست      «: ن آمده ي چن از پيامبر 
  .)۳/۲۲۲: ۱۴۰۳ترمذي، ( »...گويد تا او را راضي نمايد سخن مي

  .رسد پذيرش محتواي اين روايات، از چند جهت مشكل به نظر مي
كه اين روايات، در تعارض با رواياتي هستند كـه بـه صـراحت، وعـده                نخست آن 

  : فرموداز جمله امام علي. اند دادن بدون قصد انجام آن را نهي كرده
 كـه   جايز نيست يكي از شما به كودكش وعده دهد آنگاه بدان عمل نكند، چرا             ... 

  .)۵۰۵: ۱۴۱۷صدوق، ( ...شود و بدكاري به آتش دروغ به بدكاري رهمنون مي

  : فرمودو امام كاظم
چرا كه خداوند براي چيزي     ... فا كنيد وآن   به اي داديد  زماني كه به كودكان وعده    

: تـا  بيابن فهد، ( گيرد كند به آن اندازه كه براي زنان و كودكان خشم مي         غضب نمي 
  .)۱۰۱/۷۳: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۷۵

 همـسر   ة فرزنـدان و روايـات جـواز، ويـژ         ةكه گفته شود روايات نهي، ويژ     مگر آن 
در » نساء«كه ذكر   چنان. چندان سازگاري ندارد  » اهل «ليك اين سخن با اطلاق    . است

  .تابد وايت دوم نيز آن را برنمير
 اننـد د  را ناروا مي   هاي كه هرگونه خلف وعد     كه اين روايات، با عموم ادله     آن: دوم
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منـافق را  «:  كـه از جمله سـخن پيـامبر  .  ناسازگار استـو پس از اين خواهد آمد   ـ
، مـن لايحـضره الفقيـه     صـدوق،   ( »كنـد  دهد وفا نمي   زماني كه وعده مي   ...  :سه نشانه است  

۱۴۰۴ :۴/۳۶۱(.  
باشـد و    شده، ضـعف سـندي داشـته غيـر قابـل اسـتناد مـي              آنكه روايات ياد  : سوم

اين روايات، همـان    . قواعد و اصول را از آنها استنباط نمود       توان حكمي مخالف     نمي
ز ي ـبرخي فقيهان ن  . بررسي گرديد » دروغ گفتن در جنگ   «رواياتي است كه در بحث      

  .)۲/۹۲: ۱۴۱۰خميني، ( اند بر ضعف سند آنها تصريح نموده
كه عمل به محتواي آنها، خود نوعي بدآموزي تربيتـي داشـته بـه ويـژه            اين: چهارم
كـه پـس از يكـي       ضـمن آن  . كنـد   ه تشويق مي  يي و خلف وعد   دروغگو را به    فرزندان

گيـرد و ايـن شـيوه بـا از دسـت              مـي   فضاي خانواده را فرا    ،بار تجربه، سلب اعتماد    دو
  .دادن تأثير خود، قابل استمرار نخواهد بود

. اين اساس، به فرض پذيرش متن اين روايات، محتواي آنها بايد توجيه گـردد              بر
. بخـشي بـه آينـده مقـصود ايـن روايـات بـوده اسـت        كه شـايد نـوعي اميد  يناز جمله ا 

ها و آرزوهاي    معنا كه مرد در مواجهه با مشكلات زندگي از يك سو و خواسته             بدين
يش اي را پ ـ  كننـده  به هنگام سخن گفتن، افـق اميدوار       اعضاي خانواده از سوي ديگر،    

گويي نمايـد و   ويي يا گزافهگ كه در سخن خود، قطعيآن روي آنان ترسيم نمايد و بي 
هـاي   بر زبان آورد، وعدة مشروط بهبود اوضـاع و تـأمين خواسـته             سخنان غير منطقي  

خود، مشيت الهـي و بهبـود اوضـاع و     اي مشروط به كار و تلاش  آنان را بدهد، وعده   
  .مانندآن

ن نيز ممكن اسـت ايـن معنـا برداشـت           يشياز برخي تعبيرهاي موجود در روايات پ      
يعني مرد، قصد وفاي به وعـده بـه طـور           » تمّ لهم ين  أيريد   لا« جمله عبارت    گردد، از 

يعنـي  » ليرضـيها «نيز عبارت ! ي به طور كلّهكامل را نداشته باشد و نه قصد خلف وعد       
توانـد   وارانه ميبديهي است سخنان اميد. همسر باشدهدف از اين كار، راضي نمودن  

  !لف نمودنو خ  نه وعده دادن،همسر را راضي نگهدارد
به هر حال، ضعف و اجمال مستندات اين مورد موجب گشته برخي از فقيهان بـه                

خمينـي،  (  آن را مجـاز نداننـد      ـجز در صورت اكراه يا اضطرار      ـ  صورت احتياط يا فتوا     
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 برخي، بـدون     و )۲/۱۵: ۱۴۰۴؛ سيستاني،   ۱۹۲: ۱۴۱۳؛ گلپايگاني،   ۲/۱۰: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو ۲/۹۲: ۱۴۱۰
  .)۲/۳۲: ۱۳۷۴انصاري، ( نديصرفاً به محتواي روايات اشاره نمااظهار نظر قطعي 

  دروغ گفتن به شوخي، و مزاح با دروغ
آيا دروغ گفتن از سر مزاح نيز حرام است و اصولاً آيا گفتن مطالب خلاف واقع بـه                  

 يشود؟ ممكن است از برخي روايات چنين مطلب         و مزاح، كذب محسوب مي     يشوخ
واي بر كسي كـه سـخن بـه دروغ           «: ن منقول از پيامبر   استنباط شود، از جمله سخ    

: ۱۴۱۴طوسـي،  ( »گويد تا با آن مردم را بخندانـد، واي بـر او، واي بـر او، واي بـر او                  مي
چشد مگـر     نده مزة ايمان را نمي    ب«:  فرمود  و امير مؤمنان   )۸/۵۷۷: تا  بي عاملي،   ؛ حرّ ۵۳۷
  .)۲/۳۴۰: ۱۳۶۷، كليني( »كه دروغ را به شوخي و جدّي ترك نمايدآن

ايم كه معيار كذب، واقعي پنداشـتن مطلـب خـلاف واقـع از سـوي                 ما پيشتر گفته  
مخاطب است و در صورتي كه قرائن به اندازة كافي بر غير واقعي بودن خبـر وجـود                  

اين اساس، هرگاه كسي به هدف مزاح و طنـز،           بر. يابد داشته باشد، كذب تحقق نمي    
مخاطب نيز بدانـد كـه مطلـب، صـرفاً جهـت مـزاح              مطلب خلاف واقعي را بگويد و       

برخي از فقيهان نيز در محل بحث، بر        . گفته شده و واقعيتي ندارد، دروغ نخواهد بود       
اند كه روايات تحريم كذب، از دروغ گفتن در مقـام هـزل و               اين نكته تصريح كرده   

آن گواهي   حاليه يا مقاليه بر مزاح بودن        ةشوخي انصراف دارد، مشروط بر آنكه قرين      
چنانكه بر زبان راندن سخناني كه خـلاف واقـع بـودن آنهـا واضـح اسـت و در                    . دهد

 همـين  ـ !مانند خبر دادن به سـردي آتـش و حـرارت يـخ     ـمخاطب هيچ تأثيري ندارد  
 از اين روي، دروغ گفتن در مقام مزاح با وجود قرينـه حرمتـي نـدارد               . حكم را دارد  

  .)۵۱ـ ۲/۵۰: ۱۴۱۰خميني، (
ر صورتي كه قرائني بـر خـلاف واقـع بـودن مطلـب وجـود نداشـته باشـد،                  و اما د  

شود، هرچند گوينده به هدف مـزاح و خندانـدن افـراد آن را گفتـه                 كذب محقق مي  
رواياتي كه در اين    . ز كذب نيست  بنابراين، صرف انگيزة مزاح و شوخي، مجوّ      . باشد

اند، بـر همـين مـورد        باب وجود دارد و از كذب در مقام هزل و شوخي نيز منع كرده             
اسـت، در حـالي كـه بـا وجـود           » كذب«چه، در آن روايات، سخن از       . شود حمل مي 
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  .، اصولاً كذبي وجود نداردقرائن

  آيا مبالغه، كذب است؟
آميـز   باشد؟ در گفتگوهاي روزمره فراوان سـخنان مبالغـه         آيا مبالغه در ادعا كذب مي     

ني تكـرار يـك كـار، از اعـداد ده، صـد و            براي نمونه، براي بيان فراوا    . رود كار مي  به
يـا در تـشبيهاتي     . شود، در حالي كه بـه واقـع چنـين نبـوده اسـت              هزار بار استفاده مي   

گونه و با به كارگيري استعاره و كنايه، صورت شخصي را به مـاه و شـجاعتش                  مبالغه
  .زنند را به شير مثال مي

اسـت؛ در ايـن گونـه       گفته پاسـخ ايـن پرسـش نيـز روشـن             با توجه به نكات پيش    
اي هست كه شنونده نيز به هيچ روي اين سخنان را بر     موارد، قرائن و شواهد به اندازه     

بـه ديگـر سـخن،      . شـود  بنابراين، كذب اصولاً محقق نمـي     . كند ظاهر خود حمل نمي   
يكي ظهور اولي كه بر اساس مفهـوم لغـوي آنهاسـت و       : چنين مطالبي دو ظهور دارد    

اساس مراد مـتكلم و فهـم شـنونده شـكل گرفتـه و همـان           بر ديگري ظهور ثانوي كه   
طبق ظهـور ثـانوي خـود، بـه صـداقت            سخنان اين چنيني، بر   . آميز است  مفهوم مبالغه 
باري، هرگاه سـخني بـه هـدف مبالغـه گفتـه شـود در حـالي كـه                   . شوند موصوف مي 

بـار   د صـد  بار كاري را انجـام داده و بگوي ـ        اصولاً جاي مبالغه نباشد، مانند آنكه يك      
 و ايـن گونـه      )۱۴/۴۲۶: ۱۴۱۲روحاني،  : ك.ر( شود آن را انجام داده است، كذب محقق مي       

: ۱۳۷۴؛ انـصاري،    ۲۲/۷۳: ۱۳۶۵نجفـي،   ( داننـد  است كه برخي فقيهان، مبالغه را كذب نمـي        
۲/۱۶(.  

  آيا گفتن هر سخن راستي واجب است؟
 ـ: ك.ر( ه گفتن سخن راست هميشه واجب نيـست       كست  ي ن يديترد  حكمـت   :ج البلاغـه  نه
 گـاه  ـ ـ هرچند راسـت  ـجا    چه، سخن بايد به اندازه و بجا باشد و گفتن سخن بي،)۳۸۲

 دارد كه براي جلـوگيري  يآورد و همان مفاسدي را در پ مشكلات فراواني به بار مي  
از سـوي ديگـر، گـاه مطـالبي كـه           . باشـد  از آنها، حتي گاه دروغ گفتن نيز مجاز مـي         

گفـتن  . اي بيش نيـست و پايـه و اساسـي نـدارد           پندارد، شايعه  ميآدمي آنها را راست     
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آلـود را نيـز در جامعـه و نيـز            ات، فـضاي كـذب    گونه مطالب، افزون بر نشر شايع      اين
راسـتگو نخـواهي    «:  فرمود مؤمنان امير بدين جهت . كند شخصيت فرد حاكم مي   

 نيـز   .)۷۸/۹: ۱۴۰۳ مجلـسي، (» داني كتمان نمـايي    چه را كه مي   كه برخي از آن   بود مگر آن  
شـنود   چـه را مـي    دروغگو بودن آدمي همين بـس كـه هـر آن          براي  «:  فرمود پيامبر

م افـراد را از     يرك ـ قـرآن    .)۶۹ ة نام ـ :نهج البلاغـه  : ك. نيز ر  ؛۵۳۵: ۱۴۱۴: طوسي( »بازگو نمايد 
؛ ۱۹  ـ۱۵ /نور: ك.ر( اساس سخت بر حذر داشته است        شايعات و اتهامات بي    بازگو نمودن 

  .)۶۱ـ ۶۰ /احزاب
با اين حال، هر زمان پنهان داشتن سـخن، كتمـان حقـايقي باشـد كـه دانـستن آن                    

بـراي  . يابد براي مخاطب لازم بوده و مفاسدي را ايجاد نمايد، گفتن آن ضرورت مي            
  و تبيـين دانـشهاي مـورد نيـاز آنـان     )۱۵۹ /بقره( بيان حقايق ديني مورد نياز مردم    : نمونه

  .)۳۰: ۱۴۰۴صفار، : ك.ر(

  شود؟ يات و افعال نيز محقق ميييا كذب در انشاآ
ي و افعال نيز راه دارد؟ براي مثال، كسي كـه بـه كـاري               يهاي انشا  آيا كذب در جمله   

خواهد آن كار انجـام شـود، يـا آرزوي دارا     دهد در حالي كه در واقع نمي دستور مي 
دي كـه لبـاس     اي به آن نـدارد، نيـز ثروتمن ـ        كند كه در واقع علاقه     بودن چيزي را مي   

پوشـد تـا     پوشد تا وانمود به فقر كند، جـاهلي كـه لبـاس عالمـان را مـي                 فقيران را مي  
كند در حـالي كـه هـدفش      عزا يا جشن نصب ميةتظاهر به علم نمايد، يا بيرق و نشان      

فقيهان در اين   . هاي شرطيه نيز اين بحث قابل طرح است        چنانكه در جمله  . آنها نيست 
يات نيـز جـاري     يصاحب جـواهر، حكـم كـذب را در انـشا          . رندباره، اتفاق نظري ندا   

 برخـي ديگـر از    .)۲۲/۷۲: ۱۳۶۷نجفـي،   ( شمرد اشكال نمي  داند و كذب با افعال را بي       مي
 داننـد  يات و افعال مفيد كذب را حـرام نمـي         يفقيهان، به دليل اصل و قصور ادله، انشا       

مدار صـحت    طيه را دائر   برخي نيز صدق و كذب در قضاياي شر        .)۲/۴۹: ۱۴۱۰خميني،  (
  .)۱/۴۰۱: ۱۳۷۷يي، خو( اند و فساد ملازمه دانسته

. رسد در اين موارد نيز كـذب راه دارد و حكـم آن جـاري اسـت                 مي ليك به نظر  
  :تواند مثبت اين مدعا باشد ادله و مؤيدات ذيل مي
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عهدة عرف است و حكم را شارع بيان  ترديدي نيست كه تشخيص موضوع بر  ـ۱
نابراين، هرچند ممكن است گفته شود صدق و كذب در انشا وجود ندارد،      ب. دارد مي

ي، شرطي و نيز فعلها دلالت التزاميه و مفهـومي بـه همـراه دارنـد                يهاي انشا  ولي جمله 
كـنم   آرزو مي «: گويد براي مثال كسي كه مي    . يابد آنها راه مي   كه صدق و كذب در    

 مفهـوم آن، خبـر دادن   ،»هزينه نمايمخداوند ثروت زيادي به من بدهد تا در راه خدا           
 و ايـن،    ،كمك در راه خدا به هنگام بـه دسـت آوردن ثـروت            : از يك واقعيت است   

اي كه از بخل و      كذب است و به همين جهت شنونده       مفهومي خبري و قابل صدق و     
! گـويي  دروغ مـي  «: عدم صداقت گوينده آگاهي دارد، ممكن است در پاسخ بگويد         

 بـدين سـان،     )۵/۲۰۱: ۱۳۷۳مكارم شيرازي و ديگران،     : ك.ر(» !ي كرد تو هرگز كمكي نخواه   
كنـد و موضـوع بـراي حكـم          بودن آن را تأييد مـي      عرف در اين گونه موارد، كذب     

  .هاي شرطيه و فعلها چنين است در موارد جمله. گردد شرعي محقق مي
سان عرف، قبح كذب را مشروط به سـاختار و الفـاظي مخـصوص              ه   عقل نيز ب   ـ۲

داند كه مفهومي خـلاف واقـع القـا          كند، بلكه مذمت و قبح را در هر موردي مي          ينم
ظـاهر ايـن اسـت كـه حرمـت       و.  و خواه فعـل ـخبر يا انشا ـگردد، خواه از راه سخن  

 بنـابراين، هـر سـخن       .)۴۱ـ۲/۴۰: ۱۴۱۰خميني،  : ك.ر( شرعي نيز به ملاك قبح عقلي است      
  .كند آن راه پيدا مي ايد، حكم كذب دريا فعلي كه مطلب خلاف واقعي را القا نم

 قرآن كريم، آرزوي مشركان را مبني بر بازگشت به دنيـا بـه صـراحت كـذب                  ـ۳
است، ليك نظـر بـه   » انشاء« روشن است كه آرزو از قبيل   .)۲۸ ـ۲۷/ انعام: ك.ر( شمرد مي

مكـارم شـيرازي و ديگـران،       : ك.ر( گردد مفهوم خبري كه در بر دارد، متصف به كذب مي         
۱۳۷۳ :۵/۲۰۱(.  
، برادران او پس از افكندن او به چاه، پيراهنش را             در داستان يوسف پيامبر    ـ۴

وصـف  » دم كـذب  «قـرآن آن را بـا       . به خون حيواني رنگين كرده و نزد پدر آوردند        
 ࣴواُجاؤوَ  :نموده است 

َ ِ قمَ
ٍیصه بدم کذبَ ِ

َ
ٍ
َ
ِ ِ ِ )يبـه خـون   ] آغـشته [و پيراهنش را     :)۱۸/ يوسف 

 رسـاند  مصدري است به معناي فاعل كه مبالغـه را مـي    » كذب«واژة  . ين آوردند دروغ
ابـن  ( و عليـه  أ و يا مصدر به معناي مفعول يعنـي مكـذوب فيـه              )۱۱/۱۰۵: ۱۴۱۷طباطبايي،  (

 يعني خوني كـاذب كـه كـذب آن آشـكار            )۶/۳۳۳ـ ۵: ۱۴۰۶؛ طبرسي   ۱/۷۰۸: ۱۴۱۰ منظور،
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رجي و جسمي فيزيكي، به خودي خـود        روشن است كه خون، به عنوان عين خا       . بود
آلـود نمـودن     تواند متصف به صـدق و كـذب گـردد، بلكـه فعـل آنهـا در خـون                   نمي

خواهـد دريـده شـدن       يعني اين كـار بـه ظـاهر مـي         . پيراهن، فعلي دروغين بوده است    
. باشـد  يوسف توسط گرگ را نشان دهد، در حـالي كـه خـلاف واقـع و كـذب مـي                   

؛ ۲/ واقعـه : ك.نيـز ر (است اتصاف افعال به كذب برداشت شـود      بنابراين، از اين آيه ممكن      
  .)۷۰۴: ۱۴۱۶ ؛ راغب اصفهاني،۱۶/ علق

 خوانده  دروغگو،    قرآن كريم منافقان را در گواهي دادن بر رسالت پيامبر           ـ۵
 دروغگـو بنـابراين،   .  نيك روشن است كه ايـن خبـر، راسـت اسـت            .)۱/ منافقون(است  

خواستند از اعتقاد خود بـه نبـوت حـضرت خبـر             نها مي بودن آنان از آن روست كه آ      
: ۱۳۷۳مكـارم شـيرازي و ديگـران،        : ك.ر(  بودنـد  دروغگـو دهند و به طور قطع در اين خبـر          

۲۴/۱۴۹(.  
شود كه گاه خبري به اعتبار لازم آن، متصف بـه صـدق و               از اين آيه برداشت مي    

ين لوازمي وجود دارد    ي، شرطي و نيز افعال، چن     يهاي انشا  گردد و در جمله    كذب مي 
  .و به اعتبار آنها قابل صدق و كذب خواهد بود

دهندة كار،   شرطي و يا انجام    ي و يهاي انشا  اين اساس، هرگاه گوينده در جمله      بر
مطلب خلاف واقعي را ارائه نمايد، متـصف بـه كـذب بـوده و احكـام آن را خواهـد        

  .داشت

  آيا خلف وعد، حرام است؟
برخـي خلـف وعـد را مجـاز،         . فقيهان گفتگو وجود دارد   در حرمت خلف وعد ميان      

 و برخي احتياط واجـب را در تـرك     )۲/۱۰: ۱۴۱۰ي،  يخو(دانند   ولي به شدت مكروه مي    
خلـف    ولي اگر در حال وعـده دادن، تـصميم بـر           )۲/۱۵: ۱۴۱۴سيستاني،  ( شمرند آن مي 

 و )۲/۱۵: ۱۴۱۴ي، ؛ سيـستان ۲/۱۰: ۱۴۱۰خـويي،  ( انـد  وعد داشته باشـد، آن را تحـريم نمـوده    
: ۱۴۱۲روحاني،  ( دانند برخي ديگر آن را مجاز دانسته و ترك آن را احتياط مستحب مي            

۱۴/۴۲۴(.  
  :از جمله. خلف وعد دلالت دارد با اين حال دلايل چندي بر حرمت
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حرمت و  شود و از اين روي، مشمول ادلة          وعده، متصف به صدق و كذب مي       ـ۱
كـه از تـصميم     خست آن ن: عده دادن سه گونه است    كه و توضيح اين . كذب خواهد بود  

دوم اينكـه از انجـام يـا تـرك     . و عزم دروني فرد بر انجام كاري در آينده خبـر دهـد      
جام كـاري در آينـده شـود، ماننـد          كه متعهّد به ان   و سوم آن  . كاري در آينده خبر دهد    

ي نيست كـه     ترديد .»دهم اگر فلان كار را انجام دهي، به تو پاداش مي         «: كه بگويد آن
 قـسم   باشند، ليك در مـورد     دو قسم نخست، از نوع خبر بوده قابل صدق و كذب مي           

از ايـن روي    .  بوده قابل صـدق و كـذب نخواهـد بـود           سوم برخي معتقدند نوعي انشا    
. )۱۴/۴۲۱: ۱۴۱۲روحـاني،   ( اند  آن ندانسته  ةخلف وعد در اين قسم را مشمول كذب و ادل         

مؤيّـد  . يابـد  يات نيز مصداق مي   يصدق و كذب در انشا    ليك ما پيشتر بيان نموديم كه       
 اسـت كـه وعـده، بـه صـداقت           )۵۴/ مـريم (در قـرآن    » صـادق الوعـد   «اين نكتـه، تعبيـر    

دهنـده از همـان      كم در صورتي كه وعده     بنابراين وعده، دست  . موصوف گشته است  
  .باشد  حرمت كذب ميةابتدا قصد وفاي به وعده خود را نداشته باشد، مشمول ادل

َّأوفـوا بالعھـد إن وَ : از جملـه  . توان اين حكـم را اسـتنباط نمـود          مي  از برخي آيات   ـ۲
ِ ِ

ْ َ ْ
ِ

ُ ْ َ

َالعھـد کا َ ْ َ ُن مـسؤْ ْ َ  پرسش خواهـد    عهدوفا كنيد، زيرا كه از      ] خود [عهد و به    :)۳۴/ اسراء( لاًوَ
عده دادن بـه   ترديدي نيست كه و    .)۵۴/ ؛ مريم ۳۲/ معارج ؛ ۸/ ؛ مؤمنون ۱۷۷/ بقره :ك.نيز ر ( شد

 و هيچ دليلي وجود ندارد كه آن را         )۶/۵۸۹ـ ۵: ۱۴۰۶ طبرسي،( ديگري، نوعي عهد است   
از اين روي، سخن برخي فقيهان كه مـراد از عهـد            . به مصداقي خاص منحصر نماييم    

: ۱۴۱۲روحاني، ( انـد   نخست را خصوص وصيت دانسته به دليل سياق استناد كردهةدر آي 
: ك.ر( اين مطلب نـدارد   چه، سياق آيات به هيچ وجه دلالتي بر   نااستوار است،  )۱۴/۴۲۲

  .)۶/۶۳۸ـ ۵: ۱۴۰۶طبرسي، 
شود بـه    نمي كه به آن عمليكه از گفتن سخن   ـ صف نيز۳ و ۲ن به آيات يهمچن

ُیـا أञـا الـذین آمنـوا  : ردكتوان استناد     مي  براي وجوب وفاي به وعده     ـ  سختي انتقاد نموده   َ َ ِ
َّ َ ُّ َ َ

َࠛࡆُلم  َ علونِ َولون ما لا  َُ َ ْ ࠛࡅَ
َ َ ُ

علـون٭ ولوا ما لا  َ کبر مقتا عند االله أن  ُْ َ ْ َ ࠛࡅَ ࠛࡆ
َ َ َُ ُ َ

ِ َّ َ ْ ِ ً ْ َ ُ َ          هرچند برخـي، آيـه را منحـصر بـه 
 ليك دليلي )۱۴/۴۲۳: ۱۴۱۲روحاني، ( اند  نمودهـ و نه وعده دادن ـبحث گفتار بدون عمل   

گونه سخني را كـه بـه آن    شريفه به اطلاق خود، هرةبر اين انحصار وجود ندارد و آي      
ايـن خواهـد    بلكه از رواياتي كه پـس از . گردد شامل ميـ  از جمله وعده   ـعمل نشود
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تهديـد موجـود در آيـه و لحـن     . ، شمول آن نسبت به وعده كاملاً آشـكار اسـت    آمد
  .سازد استحباب نااستوار مي آميز آن نيز حمل آن را بر عتاب
از جملـه رسـول     . ي به وعده نيـز وجـود دارد        روايات فراواني مبني بر لزوم وفا      ـ۴
دين است، واي بر كسي كه وعده دهد و سپس          ] نوعي[وعده دادن   «:  فرمود خدا

  :فرمايد  مي امير مؤمنان.)۴/۲۳: تا بيطبراني، ( »...خلف وعد كند، 
بـا تمـام     ـ  در ميان واجبات الهي هيچ موضوعي همانند وفاي به عهد در ميـان مـردم                

  :البلاغـه  نهـج  ( ... مورد اتفـاق نيـست     ـها و ديدگاهها دارند    ه در خواسته  اختلافاتي ك 
  .)۵۳ ةنام

  :ن فرموديهمچن
اي دهـي و در پـي آن، خلـف وعـد نمـايي،               از اينكه به آنـان وعـده      ... حذر باش  بر

:  خـداي تعـالي فرمـود   .شود خلف وعد، موجب خشم خداوند و مردم مي     ...كه چرا
  .)همان( »دهيد ي را بگوييد كه انجام نميشود كه چيز خشم خدا بزرگ مي«

اي نده كه قدرت وفا بـه آن را          به برادرت هرگز وعده   «: ز فرمود ي ن امام صادق 
 مـؤمن بـه بـرادرش    ةوعد«:  نيز فرمود  .)۷۵/۲۵۰: ۱۴۰۳؛ مجلسي،   ۳۶۷: ۱۴۰۴اني،  حرّ( »نداري

ا پيچي از خـد    كس خلف وعد كنـد، بـه سـر         اي ندارد، پس هر    نذري است كه كفاره   
آغاز نموده و خود را در معرض خشم او قرار داده است، و اين است سخن خداونـد                  

 ».»دهيـد  گوييد كه انجـام نمـي      ايد، چرا چيزي را مي     اي كساني كه ايمان آورده    «: كه
كس به خدا و روز قيامت ايمـان دارد، بايـد            هر«: ن فرمود ي همچن .)۲/۳۶۳: ۱۳۶۷كليني،  (

  .)۲/۳۶۴: همان( »يددهد وفا نما زماني كه وعده مي
ات نهج البلاغه   ياز جمله روا  . در بين روايات يادشده، روايات معتبري وجود دارد       

براهيم عـن   إعلي بن   : رجال سلسله سند  . ه صحيحه است  ك )۲/۳۶۳( ز روايت كليني  يو ن 
: ۱۴۱۶نجاشـي،   : به ترتيب ( اند  عمير عن هشام بن سالم همگي توثيق شده        ابن أبي بيه عن   أ

  .)۴۳۴ و ۳۲۶: ۱۴۱۶؛ نجاشي، ۳۱۸ ـ۱/۳۱۷: ۱۴۱۳، ؛ خويي۲۶۰
مجموع دلايل چهارگانه، به روشني لزوم وفاي به عهد و حرمت خلف وعد را به               

 ةحال آيا دليلي قاطع وجود دارد كه موجب صرف نظر از ظاهر ادل ـ            . رساند اثبات مي 
وجـب   قطعي بر عدم لزوم وفا به وعد را م         شده گردد؟ برخي وجود اجماع و سيرة      ياد
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 نيـك روشـن اسـت كـه         .)۱۴/۴۲۴: ۱۴۱۲روحـاني،   ( اند  نصوص بر استحباب دانسته    حمل
شـده نيـز بـا      اجمـاع ياد  . تابـد  بسياري از نصوص يادشده، حمل بر استحباب را برنمـي         

جا كه مخـالف    سيره نيز آن  . د، قابل اثبات نيست   وجود مخالفاني كه پيشتر اشاره گردي     
  .)۳/۴۲: ۱۳۷۴ انصاري،( شرع باشد، به هيچ روي حجيتي ندارد

توانـد    پاياني در اين بحث آن است كه آيا تعليق وعد بـر مـشيت الهـي، مـي                  ةنكت
پـس از وعـده، الـزام عملـي آن         » ن شـاء االله   إ«ن  ز خلف وعد باشد؟ يعني با گفـت       مجوّ

اند و بر اين باورند كـه وعـده،    گردد؟ برخي به اين پرسش پاسخ مثبت داده   منتفي مي 
: ۱۴۱۲روحـاني،   ( گـردد  م، با تعليق بر مشيت متزلزل و قابل خلف مـي          همچون نذر و قس   

اثر دانسته و خلف وعد را حتي با تعليق آن بر            برخي ديگر، اين تعليق را بي       و )۱۴/۴۲۴
، ليـك بـا     )۲/۱۵: ۱۴۱۴سيـستاني،   ( داننـد  بر احتياط مجاز نمي    مشيت خدا و مانند آن، بنا     

 دب سخن در هرگونـه اخبـاري از آينـده اسـت           كه تعليق بر مشيت الهي، ا     توجه به اين  
  .نمايد  مي، ديدگاه دوم استوارتر)۲۴ـ۲۳/ كهف :ك.ر(

  ج بحثينتا
ه جـز در  ك ـدار اسـت   ر بس مهم و فرازمند برخو     يگاهياصل صداقت در اسلام از جا     

ذب، اختلاف نظرها و گاه     كدر خصوص موارد جواز     . رديپذ ي، استثنا نم  يموارد قطع 
مـل در   أات مربوطـه و ت    ي ـات و روا  ي ـل آ ي ـتحل. شود  مي  مشاهده ي نااستوار يبرداشتها

ضـرورت، اصـلاح و     : ذب در سـه مـورد     كز  يدهد تجو   مي ذب نشان كار صدق و    يمع
تـوان آن را    نمـي  در مـورد وعـده بـه خـانواده         يول. جنگ با دشمن، قابل اثبات است     

ه آنك ـضـمن   . يـز قابـل تحقـق اسـت       ات ن ييذب در افعال و انـشا     كه  چنانك. ثابت نمود 
ن يه در اك يطيبا شرا   ـل، مطالب خلاف واقع در مزاحهاي همچون مبالغه، تمثيموارد

دگاهها، حرمـت   ي د ين بر خلاف برخ   يهمچن. باشد  نمي ذبك  موضوعاً ـ  نوشتار آمده 
  .ير استناپذيدخلف وعد ترد
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